
      نظرات خوانندگان
    میثم محمــدی از تهران: ایــن هفته تپش مطالب خواندنی داشــت 

گهی باعث شده بود حجم مطالب كم شود.  اما باز هم آ
یم عباسی از اصفهان: تشــكر می كنم كه دوباره صفحه هوش سیاه  مر
را چــاپ كردید. در ایــن وضعیتی كــه پلیــس می گوید جرایم ســایبری رو 
گاه كردن مــردم نقش  به افزایــش اســت، پرداختن به ایــن موضــوع و آ

مهمی اســت كه بر عهده رسانه ها اســت. از شما درخواست 

دارم مطالب این صفحه را همین طور با قدرت ادامه دهید.
یكی از خوانندگان تپش: حدود 10 ســال اســت معتاد هستم و 

با خواندن مطالب بازگشــت اراده كردم كه ترك كنــم. اگر یك روز 
موفق شوم ترك كنم داستان زندگی مرا هم چاپ می كنید؟

تپــش: در صــورت اراده ای قــوی بــرای تــرك بی بازگشــت می توانیــد بــا 
تعریف سرگذشــت خــود و موفقیت تان در ترك، مشــوق خوبی 

برای دیگر معتادان باشید.

    عكس هفته

دستگیری دوقلوهای 
سارق پراید در تهران 

عكس:  میزان

     آیا می دانستید
    هــرگاه در جنایــت عمــدی بــه علــت مــرگ یــا فــرار 
دسترســی بــه مرتكــب ممكــن نباشــد و مرتكــب مالــی 
نداشــته باشــد،در غیــر قتــل دیــه بــر بیــت المــال اســت 
)همچنیــن جنایــت شــبه عمــدی و خطــای محــض طبــق 
مــواد 474 و 475 قانــون مجــازات اســامی( و در قتــل 
 در صــورت نبــود عاقلــه جانــی یــا عــدم تمكــن او دیــه 

بر  بیت المال است.
    شــرط وراثت زنــده بــودن در حیــن فوت مورث اســت 
 و اگــر حملــی باشــد، در صورتــی ارث می بــرد كــه نطفــه او 
حین المــوت منعقد بوده و زنــده هم متولد بــوده و زنده 

هم متولد شود، اگر چه فورا پس از مرگ بمیرد.
     معامله فضولی به دلیل فقدان ســمت، اذن و اختیار 

غیرنافذ است.
     تمكیــن بــه معنــای عــام بهــه معنــای اطاعــت زن از 
شــوهر در مــوارد روابط خانوادگی، خوشــرویی، ســكونت 
و  شــوهر  اجــازه  بــدون  وج  خــر عــدم  منــزل،  یــك   در 
خــوش رفتــاری اســت. بــه زنــی كــه از شــوهرش تمكیــن 

خاص و عام ننماید ناشزه می گویند.

چطور با همدستت آشنا شدی؟
 دوســتی و آشــنایی مان برمی گــردد بــه خیلــی وقــت قبــل

آن زمــان كــه هردویمــان دانش آمــوز دبیرســتانی بودیــم. 
شــها را هرگــز نتوانســتم فرامــوش كنــم، او را عاشــقانه 
دوســت داشــتم. آن زمان به خواســتگاری اش رفتــم اما به 
پســری كه نــه ســربازی رفته و نــه كار درســت و درمانــی دارد 
چه كســی زن می دهد كــه به مــن زن بدهنــد؟ بعــد از مدتی 
هــم شــها و خانــواده اش از آن محــل نقــل مــكان كردنــد و 
به محــل دیگــری رفتنــد. آن زمان ها هــم كه مثــل الان نبود 
كســی شــماره تلفــن همــراه داشــته باشــد و بتوانم بــا او در 
ارتبــاط باشــم. وقتــی آنهــا رفتنــد بــه طــور كامــل از او بی خبر 
بــودم تــا این كــه چنــد مــاه قبــل بــه صــورت اتفاقــی او را در 
خیابان دیدم و آتش عشــق قدیمی شــعله ور شــد. هم من 
مجرد بــودم و هم شــها و همین مســاله باعث شــد ارتباط 

ما روز به روز بیشتر شود.
چه شد كه به فكر سرقت افتادی؟

اعتیــاد داشــتم و از طرفــی دنبــال پــول بــودم تــا بتوانــم بــا 
عشــق قدیمــی ام ازدواج كنم. بــه همیــن دلیل به فكــر راهی 
بــرای پولــدار شــدن یكشــبه افتــادم. همیشــه دوســتانم در 
پاتوق هــای شــبانه از خاف هایشــان می گوینــد و بــه نظــر 

مــن بهتریــن راه بــرای پولــدار شــدن ســرقت از راننده هــای 
خودروهای عبوری بود.

شگردتان چه بود؟
بــا شــها، چــون زن بــود و اعتمــاد راننده هــا را بیشــتر جلــب 
می كــرد، ســوار خــودرو می شــدیم. ماشــین ها را دربســتی و 
با مبلغــی بالاتــر از معمول كرایــه می كردیــم و نشــانی هم كه 
می دادیم محل مخروبه و دورافتاده ای بود. البته راننده ها از 
این موضوع خبر نداشــتند. زمانی كه به مقصد می رســیدیم 

با تهدید چاقو از آنها سرقت می كردیم.
چه وسایلی را سرقت می كردید؟

اوایــل فقــط وســایل بــا ارزش و گوشــی تلفــن همــراه شــان 
امــا كم كــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم كــه بی خــودرو بــودن 
ســخت اســت. به همین دلیــل تصمیــم گرفتیم چنــد روزی 

خودروهای آنها را هم قرض بگیریم.
شیوه این قرض گرفتن چگونه بود؟

در  ســرقتی  خودروهــای  بــا  شــها  و  مــن  چاقــو.  تهدیــد 
خیابان هــای بــالای شــهر دور دور   و بعــد از چنــد روز كنــار 

خیابان رها می كردیم.
با وسایل سرقتی چه می كردید؟

ج خوشــگذرانی مان می كردیــم و گوشــی ها  پول هــا را كــه خــر

را هــم در ازای پــول موادمخــدر بــه فروشــنده های مــواد 
می دادیم.

مــواد  چقــدر  ازای  بــه  را  همــراه  تلفــن  گوشــی های 
می فروختید؟

برایمــان فرقــی نمی كــرد. همین كــه موادمان فراهم می شــد 
كافــی بــود. راســتش را بخواهید چــون پولــی برای گوشــی ها 
نداده بودیم، دل مان هم نمی ســوخت كه با چه قیمتی آنها 

را از ما برمی دارند.
چطور دستگیر شدی؟

ســوار یكــی از خودروهــای ســرقتی بودیــم كــه پلیــس مــا را 
دستگیر كرد. 

فكرش را نمی كردم به این راحتی دســتگیر شــویم. همیشه 
بــه خــودم می گفتم پلیــس خیلــی عقب تر از ســارقان اســت 
و تــا بیایــد شــماره پــاك خودرویــی كــه ما ســرقت كردیــم در 
سیســتم ثبت شــود، ما خودرو را در گوشــه ای از خیابان رها 
كرده ایم. اما اشــتباه فكر می كردم و خیلی زودتر از تصورمان 

به دام افتادیم.
حرف آخر.

با ایــن نقشــه ای كــه كشــیدم، نــه تنها بــه عشــق قدیمــی ام 
نرسیدم بلكه دوباره زندان بین ما فاصله ایجاد می كند.

ــا از  ــدت ه ــه بــعــد از م ــوان ك زن و مـــرد جـ
سیما فراهانی

تپش

به  خیابان  در  عاشقی،  و  عشق  دوران 
تفاقی همدیگر را دیــده بودند  صــورت ا
تصمیم گرفتند باند سرقتی را تشكیل 

دهند.
وهای عبوری می شدند و  نها به عنوان مسافر ســوار خودر  آ
زش راننده ها را همراه  ــاار با تهدید چاقو، پول ها و وسایل ب
خــودرویــشــان بــه سرقت مــی بــردنــد. پــژمــان، پسر جــوانــی كه 
سردسته باند دونفره است، در گفت وگو با تپش از جزئیات 

سرقت هایشان می گوید.

عاشق و معشوق 
قدیمی وقتی به هم 
رسیدند تصمیم 
گرفتند سرقت از 
رانندگان را آغاز كنند اما 
 خیلی زود 
دستگیر شدند

 سرقت خودرو برای خوشگذرانی

  همراه با معشوقه قدیمی

دزدی با عشق!
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